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پرسش و پاسخ

عقوبت پاک شدن گناهان 
در مواقف مختلف

امام صادق)ع( می‌فرماید: »چون گناهان بنده بسیار زیاد شود، ‌و )خداوند( 
نیابد چیزی را که جبران گناهان او را بکند، خداوند او را به اندوه در دنیا گرفتار 
سازد تا کفاره گناهان او گردد. پس اگر چنین کرد )خوب است( وگرنه بدنش 
را بیمار می‌کند تا گناهانش را بپوشاند. پس اگر چنین کرد )خوب است( و الا 
هنگام مرگش بر او سخت می‌گیرد تا به این وسیله گناهانش پاک شود. پس 
اگر چنین نمود )خوب است( وگرنه او را در قبرش عذاب می‌کند تا اینکه در 
روز قیامــت که خدا را ملاقات می‌کند،‌در حالی ملاقاتش کند که چیزی از 

گناهانش که بخواهد بر ضرر او گواهی دهد باقی نمانده باشد.)1(
____________

1- امالی، شیخ صدوق، ص 370

حسادت
سخت‌ترین بیماری روانی و گناه قلبی

»از آنجا که حسادت سخت‌ترین بیماری روانی و بزرگترین گناه 
قلبی است،‌ درمان و پاک شدن از آن هم سخت و مشکل است، مگر 
برای کســی که خدا یاری کند و به نور یقین دلش را روشن سازد و 

برای درمانش از راه علم و عمل باید بکوشد.«)1(
____________

1- قلب سلیم، شهید عبدالحسین دستغیب، ص 702

عالم بی‌عمل نباشید!
قال الامام علی)ع(: »لا تکن ممن یرجوا الاخرهًْ بغیر العمل، 
و یرجی التوبهًْ بطول الامل، یقول فی‌الدنیا بقول الزاهدین، و 

یعمل فیها بعمل الراغبین.«
امام علی)ع( فرمود: از آنانی مباش که بدون کار نیک، امید سعادت 
آخرت را دارند، ‌و با آرزوهای طولانی توبه را به تاخیر می‌اندازند. در دنیا 
همچون زاهدان سخن می‌گویند،‌ ولی مانند دنیاپرستان عمل می‌کنند.)1(

____________
1- نهج‌البلاغه- حکمت 150

تأثیر آرزوهای سازنده و بازدارنده)3(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی چه آرزوهایی موجبات تقرب انسان 
به کمالات را فراهم می‌آورد،‌و چه آرزوهایی باعث انحراف و انحطاط 

انسان و بازدارندگی از تقرب و دستیابی به کمالات می‌گردد؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاســخ به این ســؤال به مباحثــی همچون: فطرت 
مطلق‌گــرا، چگونگی بهره‌گیری از این موهبت الهی،‌مفهــوم آرزو و فرایند 
پیدایش آرزو، اهمیت آرزو از منظر اسلام، انواع آرزو شامل آرزوهای سازنده 
و حقیقی و آرزوهای بازدارنده و غیرحقیقی پرداختیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می‌گیریم.
مصادیق آرزوهای بازدارنده و غیرحقیقی

آیاتی از قرآن کریم به صورت مشــخص مومنــان را از برخی آرزوهای 
بازدارنده برحذر داشته که عبارتند از: 

1- آرزوی داشتن برتری‌های دیگران
در آیه 32 سوره نساء، مومنان از آرزو کردن چیزهایی که برخی بندگان 
به آن برتری یافته‌اند، نهی شده‌اند. به طوری که برخی از تفاسیر آورده‌اند که 
آرزوی برتری‌های دیگران میان دو گروه از زنان و مردان بوده است. طبرسی 
در مجمع‌البیان، جلده 5 صفحه 126 ذیل آیه شریفه می‌نویسد: »ام سلمه 
به پیامبر خدا)ص( گفت: ای رسول خدا! مردان به جهاد می‌روند، ولی زنان 
نمی‌رونــد، و ما نصف مردان ارث می‌بریم، کاش ما نیز مرد بودیم، به جهاد 
می‌رفتیم، و به دیگر فضایل مردان نایل می‌شــدیم. پس از این سخنان، آیه 

فوق نازل شد و مومنان را از چنین آرزوهایی برحذر داشت.«
2- آرزوی داشتن ثروت دیگران

آیه 79 و 80 سوره قصص از آرزوی کسانی یاد می‌کند که زندگی دنیا را 
هدف نهایی و یگانه غایت مساعی خویش می‌دانند، و از آخرت غافل مانده‌اند، 
‌و به همین جهت اموال قارون را آرزو کرده و آن را سعادتی عظیم می‌شمارند. 
لذا آرزو می‌کردند: ای کاش ما هم داشتیم آنچه را که قارون دارد،‌اما برخی از 
عالمان به ایشان گفتند: وای بر شما! ثواب خدا برای کسانی که ایمان آورده و 
عمل صالح انجام دهند بهتر از حال و ثروت قارون است. لذا شاهد آن هستیم 
که در آیــه مورد بحث از واژه »ویل« بیزاری و انزجار برای توصیف واکنش 

مومنان به آرزوی دنیاطلبان استفاده شده است.)المیزان، ج 16، ص 117(
3- برخی از آرزوهای اهل کتاب

قــرآن کریم به منظور ارائه تصویری ملموس‌تــر از آرزوهای بازدارنده به 
مصادیقی از آرزوهای اهل کتاب اشــاره کرده که اهم آنها عبارتند از: الف( 
ورود انحصاری به بهشت )بقره- 94 و 112( ب-آرزوی ارتداد مومنان )بقره- 
109( ج( آرزوی گمراه شــدن مومنان )آل عمــران- 69( د( آرزوی رنج و 
مشقت مومنان )آل عمران- 118( قرآن کریم در تحلیل خود از علل پیدایش 
چنین آرزوهایی به غرور اهل کتاب نســبت به دین خــود، ‌در آرزوی ورود 
انحصاری به بهشت یاد می‌کند،‌ و از نقش حسد در آرزوی اهل کتاب برای 
ارتداد مومنین پرده برمی‌دارد،‌و در تبیین علل طلب آرزوی اهل کتاب برای 
گمراهی مومنان از تعصبات کورکورانه آنها ســخن به میان می‌آورد،‌چرا که 

مسلمانان بزرگ‌ترین مانع پیشرفت آنان محسوب می‌شدند.
4- آرزوهای کافران

کافران نیز همانند اهل کتاب، آرزوها و آمال دنیوی فراوانی برای تضعیف 
مومنان داشــتند که به تصریح قرآن کریم اهم آنها عبارتند از: الف( آرزوی 
سازش پیامبر)ص( با کافران )قلم- 9( ب( آرزوی غفلت مسلمانان در میادین 
نبرد )نساء- 102( این آرزوهای بازدارنده کافران،‌گویای آن است که اسلام 
علاوه بر تبیین مرزهای آرزوهای سازنده و بازدارنده، به مسلمانان در خصوص 

اعتماد بیش از حد به کافران هشدار نیز می‌دهد.
5- آرزوهای منافقان

آرزوهای منافقان و شناخت آنها می‌تواند جامعه را در برابر خطرات مهلک 
مربوط به حضور این افراد در جوامع اسلامی مصون بدارد. از منظر قرآن کریم 
آرزوهای منافقان عبارتند از: الف( آرزوی کفرورزی مومنان )نساء- 89( ب( 
آرزوی کسب غنائم بدون جهاد )نساء- 73( ج( آرزوی مشغول شدن مومنان 
به آرزوهای فریبنده )حدید - 14( براساس منطق قرآن، نقطه مشترک در 
آرزوهای بازدارنده منافقان،‌منفعت‌جویی و عافیت‌طلبی آنان در دنیا عنوان 
شده است. در نهایت از جمیع آرزوهای بازدارنده قرآنی چنین می‌توان نتیجه 
گرفت که افرادی که چنین آرزوهایی را مطرح می‌کنند،‌نگاهشــان به عالم 
خلقت و جهان هستی،‌نگاه توحیدی نیست و آنها در مسیر رشد و تکامل گام 
برنمی‌دارند. به تعبیر قرآن کریم آنها هرگاه مسیر رشد و تعالی را ببینند، آن 
را انتخــاب نمی‌کنند اما وقتی راه کج و انحرافی و »غی« را ببینند آن را به 
عنوان سبک زندگی خود انتخاب می‌کنند. »وان یروسبیل الرشد  لایتخذوه 
سبیلا و ان یروسبیل الغی یتخذوه سبیلا« )اعراف- 146( دلیل این انتخاب 
بازدارنــده را قرآن، تکبــر و غرور افرادی می‌داند کــه از آیات الهی اعراض 

می‌کنند و ایمان نمی‌آورند، ‌و همواره در غفلت به‌ سر می‌برند.
)ادامه دارد(

شاید بارها این عبارت‌ها را شنیده باشید: پشیمانی 
دیگر سودی ندارد، آب رفته به جوی باز نمی‌گردد‌، آبروی 
رفته باز نمی‌آید‌، شیشه شکسته درست نمی‌شود و قلب 
شکسته ترمیم نمی‌گردد؛ هر چیزی قابلیت اصلاح ندارد. 
ندامت و پشیمانی در آخرت از این‌گونه امور است، 
هر چند که در دنیا مفید و سازنده است به شرط آنکه 

همراه با »اصلاح« امر فاسد باشد.
بر اساس گزارش‌های قرآنی، حالت ندامت و افسوس 
در قیامت امری فراگیر حتی برای مؤمنان اســت؛ زیرا 
داستان مردم در آخرت همانند داستان کسانی است که 
وارد ظلمات شده و در تاریکی‌، چیزهایی را لمس و حس 
کردند و راهنمای ایشان گفت: هر که هر چه بردارد یا بر 
ندارد، پشیمان خواهد شد و افسوس و دریغ خواهد خورد. 
پس گروهی چیزی بر نداشتند، برخی اندکی برداشتند 
و برخی تا توان داشتند با خویش آوردند؛ هنگامی که از 
ظلمات خارج شدند، شگفت زده بودند که گنجینه‌های 
گوهربار و ارزشمندی را در ظلمات یافتند؛ پس همگان 
پشیمان بودند و افسوس و  دریغ می‌خورند، حتی کسانی 
که به حد توان و استطاعت خویش برداشته بودند؛ بر این 

از آنجا که هر کسی خود نسخه 
واقعــی و اخــروی خــود را با 
نرم‌افزار ایمان و سخت‌افزار عمل 
می‌سازد، در آخرت نمی‌توان هیچ 
تغییری در آن ایجاد کرد و همین 
سازه‌های ماســت که در آخرت 
آشکار می‌شــود و وضعیت ما را 
اعلام می‌کنــد، بنابراین فدیه و 
عوضی نمی‌توان از خود قرار داد.

هشــدارهای قرآنی نسبت به عدم وجود عوض و فدیه در قیامت برای اعمال و عقایدی که می‌بایست 
انســان در دنیا بدان ایمان آورده و انجام دهد، به معنای این است که انسان لازم است ایمان و اعمال 
صالح را در دنیا برای خود فراهم آورد تا در قیامت از آن سود برد و اینکه برای ایمان و عمل صالح در 

دنیا هیچ عوض و فدیه‌ای در آخرت نیست تا انسان آن را ارائه دهد.

 ندامت و حســرت در آخرت چنان عمومیت دارد که روز قیامت را 
»یوم الحسره« نامیده‌اند؛ زیرا هر کســی به نحوی با نتایج اعمال 
دنیوی خویش مواجه می‌شود و آن را در برابر خود »حاضر« می‌یابد 
و از آن به‌شدت‌ گریزان است بی‌آنکه چنین امکانی فراهم باشد؛ زیرا 

اعمال‌، جزو »شاکله« شخصیتی و هویتی انسان شده است. 

اصطلاح شناسی فدیه
فدیــه، حفظ انســان از گرفتــاری و ناگواری 
به وســیله چیزی اســت که عــوض آن می‌دهد.

)مفــردات الفــاظ قرآن کریــم، ص 627 ذیل واژه 
فدی( یکی از پرکاربردتریــن مصادیق فدیه، دادن 
 مالی برای نجات و رهایی اســیران جنگی اســت

)المصباح، الفیومی، ج 1 و ‌2، ص 465( که در گذشته 
تاکنون وجود داشته است.

فدیه در اصطلاح فقهی اســم از فداء به معنای 
بدل که به واســطه آن، انســان از امر مکروه رهایی 
می‌یابد و عوض از خون بوده که در اسلام با گرفتن 
 فدا، از قتل برخی از اسیران جنگی منصرف می‌شدند.

)فرهنگ معارف اسلامی،، ج ‌2، ص 1397(
تعریف فدیه از نظر لغت و اصطلاح با هم در تضاد 
نیست. در فرهنگ قرآن نیز در همان معنای عام و 

گسترده به کار رفته و سازگار با همه آنهاست. 
البته در قرآن، افزون بر واژه فدی و مشتقات آن‌، 
واژگانی چون عدل نیز در همین معنا به کار رفته است 
که در تحلیل موضوع از آنها نیز بهره گرفته می‌شود.

مصادیق قرآنی فدیه
قرآن موارد چنــدی را به عنوان مصادیق فدیه 

بر شمرده است که در این‌جا به آنها اشاره می‌شود.
خداوند در آیه 70 ســوره انفال و نیز 4 ســوره 
محمد از جواز گرفتن فدیه در مقابل آزادسازی اسیران 

جنگی سخن به میان می‌آورد. 
البته آیه 67 سوره انفال به این نکته توجه می‌دهد 
که مســلمانان نباید از همان آغاز جنگ در اندیشه 
اسیرگرفتن برای دستیابی به فدیه باشند، بلکه لازم 
اســت تا از هرگونه اســیر گرفتن پیش از سرکوب 
کامل دشمن خودداری کنند؛ چرا که سرگرم شدن 
به اسیرگرفتن می‌تواند بخش بزرگی از توان جنگی 
مجاهدان را به خود مشغول دارد و فرصت سرکوب 
دشمن از دست برود و یا دشمن بر ایشان چیره شود. 
بر این اســاس، هر گونه اسیرگرفتن پیش از تسلط 

حکایت اهل راز

دنبال کشف و کرامت نباش!
آیت‌الله مرتضی تهرانی)برادر حاج آقا مجتبی تهرانی( دربارۀ پدر بزرگوارشان 
حضرت آیت‌الله میرزا عبدالعلی تهرانی )1318 - 1387ق( خاطره‌ای را به شرح 

زیر نقل کردند:
حدود شصت سال پیش، نسخۀ خطی دعای سیفی کبیر را که نسخۀ منحصر 
بفردی بود و ناقل آن حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی است، از حاج آقا حسن فرید 
گرفتم و در آن وقت، صد و بیست تومان دادم به یک خطاط که آن را استنساخ کرد. 
به پدرم گفتم که سند آن صحیح است و با اشاره به خواص آن پرسیدم: اجازه 

می‌دهید آن را انجام دهم؟ 
ایشان سخنان مرا گوش کرد، و فرمود: نه بابا جان! انسان برای کرامت خلق 

نشده! کرامت، »حیض الرجال« است!
عرض کردم: انسان برای چه خلق شده؟!

فرمود: برای بندگی!
این نسخه پیش من است؛ ولی پس از فرمایش ایشان تاکنون آن را نگاه نکرده‌ام!
* کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری 
انتشارات دار الحديث قم

شــبهه: برای تعمیر و بنای قبور بــزرگان و اولیای الهی چه دلیل و 
توجیهی وجود دارد؟

پاسخ: یکی از اموری که در دین اسلام از آن نهی شده است توجه بیش ‌از حد 
و افراطی به قبور مردگان است. در دین اسلام نسبت به حفظ حرمت کسی که از 
دنیا رفته بسیار سفارش شده است و لذا دستورات فراوانی در مورد چگونگی تجهیز 
و تدفین آنان در منابع دینی بیان‌شده اما از افراط در این مسئله بشدت نهی شده 
است لذا اجازه داده‌شده است در راستای مصالح جامعه پس از گذشت مدت‌زمانی 
که عادتاً بدن افراد در داخل قبر تبدیل به خاک می‌شود؛ قبور آنها تخریب شود )1( 
اما این مسئله در مورد انبیاء و اولیاء الهی صدق نمی‌کند و بر اساس دستور الهی 
و سیره معصومان‌)ع( حفظ حرمت آنها همیشه لازم است و لذا بر حفظ و مرمت 

قبور این افراد تأکید شده است.

 در تاریخ زندگانی معصومان‌)ع( نمونه‌های فراوانی را می‌توان ذکر کرد که دلالت 
بر اهمیت این مسئله نزد این بزرگواران و سایر مسلمانان دارد، به‌عنوان‌مثال حضرت 
فاطمه )س( قبر حضرت حمزه‌)ع( را مرمت کردند )2( یا بعدازآنکه قبور شــهدای 
احد به دستور معاویه تخریب شد و مسلمانان بدن‌های شهدا را مشاهده کردند و 
درحالی‌که گویا تازه به شهادت رسیده‌اند )3( بدن‌های مطهر را دوباره باعزت و احترام 
دفن کردند؛ علاوه‌بر این بر روی قبر حضرت حمزه و چند تن دیگر از شهدای احد 
مسجدی را بنا کردند و از آن زمان تا پیش از حکومت آل‌سعود در عربستان همیشه 

قبور مطهر این شهدا موردتکریم و توجه همه مسلمانان بوده است. )4(
علاوه‌بر توجه به قبور مطهر شهدای احد، نمونه‌های فراوان دیگری مانند: توجه به 
مرمت و حفظ مرقد مطهر امام حسین‌)ع( و بزرگانی همچون حضرت معصومه)س( 
و... را می‌توان نام برد که نشان از اهمیت حفظ و مرمت قبور معصومان‌)ع( و اولیاء 
الهی در نزد اهل‌بیت‌)ع( و ســایر بزرگان مســلمان دارد.در مورد مرقد مطهر امام 
حسین‌)ع( و شهدای کربلا اولین بنا توسط مختار ثقفی در سال 65 هجری قمری 
در دوره امامت امام سجاد‌)ع( ساخته شد. این بنا شامل یک ایوان سرپوشیده و یک 
مسجد با دو درب بود. علاوه‌بر این در دوره امامت امام رضا‌)ع( مأمون باهدف نشان 
دادن مودت خود به اهل‌بیت- به این خاطر که پدرش‌هارون این بنا را تخریب کرده 
بود - بنایی بر قبور مطهر شهدای کربلا ساخت که این بنا در دوره متوکل عباسی و 
به دستور وی تخریب شد اما در دوره امامت امام‌هادی‌)ع( به دستور منتصر عباسی 
 بار دیگر بر قبور مطهر بنایی ساخته شد.این بنا تا دوره غیبت صغرای امام زمان )عج(

بود و پس‌ازآن بارها در دوره غیبت صغری بازسازی شد. )5(
در مــورد مرقــد مطهر حضــرت معصومــه )س( در منابــع تاریخی آمده 
اســت که پس‌ از وفات‌ و تدفین ایشــان در شــهر قم، توســط‌ موسى بن‌ خزرج‌ 
بن‌ ســعد اشــعرى قمى ســایبانى از حصیر و بوریا بر قبر شــریف‌ آن‌ بزرگوار 
برافراشــته شــد‌. در ســال‌ ۲۵۶ هـ اولین‌ گنبد از جنس ســنگ و آجر‌ بر فراز 
تربــت‌ پاک‌ فاطمه‌ معصومه‌ )س( توســط زینب دختر امام جواد‌)ع( بنا شــد و 
 پس ‌از آن بارها و بارها مرقد مطهر ایشــان موردبازســازی و مرمت قرار گرفت.)6(

با توجه به آنچه ذکر شــد توجه به ترمیم و بازســازی قبور بزرگان و اولیای الهی 
در عصر خود امامان معصوم‌)ع( موردتوجه بوده است. در پایان بیان این نکته لازم 
است که توجه به مرمت و حفظ حرمت قبور این بزرگان در راستای حفظ حافظه 
تاریخی جامعه اسلامی بر مبنای توحید و زنده نگه‌داشتن شعائر الهی موردتوجه 
بوده است و همین امر سبب شده است که در طول تاریخ در کنار توجه مؤمنان 
به حفظ و نگهداری این قبور؛ دشمنان اهل‌بیت‌)ع( سعی فراوانی در تخریب بنای 

این قبور و جلوگیری از زیارت آنها داشته باشند.

نتیجه‌:
دین اســام در راستای حفظ شعائر الهی و حافظه تاریخی جامعه اسلامی 
بــر مبنای توحید؛ بر حفظ حرمت و مرمت قبــور اولیای الهی تأکید دارد و بر 
همین اســاس گزارش‌های فراوانی مبنی بر انجام این کار در طول تاریخ اسلام 

و به‌صورت خاص در دوره حضور معصومان‌)ع( نقل‌شده است.
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قبور  بنای  و   تعمیر  
اولیا و  بزرگان  معصومان‌)ع(، 

عوامل ندامت و افسوس 
در روز بازپسین

نرگس دوست‌محمدی

فدیـه در قیـامت
حسین سروری

توجه به مرمت و حفظ حرمت قبور معصومان‌ و بزرگان 
 در راســتای حفظ حافظه تاریخی جامعه اسلامی 
بر مبنای توحید و زنده نگه‌داشتن شعائر الهی مورد 
توجه بوده و همین امر سبب شده است که در طول 
تاریخ در کنار توجه مؤمنان به حفظ و نگهداری این 
قبور؛ دشمنان اهل‌بیت‌)ع( سعی فراوانی در تخریب 
بنای این قبور و جلوگیری از زیارت آنها داشته باشند.

علاوه ‌بر توجه به قبور مطهر شهدای احد، نمونه‌های 
فراوان دیگری مانند: توجه به مرمت و حفظ مرقد 
مطهر امام حســین‌)ع( و بزرگانی همچون حضرت 
معصومه )س( و... را می‌توان نام برد که نشــان از 
اهمیت حفظ و مرمت قبور معصومان‌)ع( و اولیاء الهی 

در نزد اهل‌بیت‌)ع( و سایر بزرگان مسلمان دارد.

باور بودند که بیشتر می‌توانستند بردارند ولو اینکه بیش 
از استطاعت و توان و طاقت آنان می‌بود. 

مؤمنان که گنجینه‌های اعمال صالح خویش را با خود 
به آخرت برده‌اند، هر چند که از جهت در »یوم الحسره« 
بودن روز قیامت‌،حسرت و افسوس می‌خورند)مریم، آیه 
39( و خود را در »یوم التغابن« مغبون می‌یابند)تغابن، 
آیه 9(، ولی از خدا می‌خواهند تا به »فضل« خویش بر 
ایشان کرامت کند. آنان از خدا می‌خواهند که »اتمم لنا 
نورنا؛ نور ما به تمامیت کمال برسان« )تحریم، آیه 8( و 
خدا نیز این‌گونه به اتمام نور کمالات ایشان می‌پردازد؛ 
زیرا آنــان در دنیا »حق تقاته« را مراعات کرده اند)آل 
عمران، آیه 102(، هر چند که به تمامیت نرســانیده 
باشــند. از نظر قرآن، ندامت که حالت افسوس، دریغ و 
حسرت بر اثر فوت مقصود)نثرطوبی، شعرانی، ج 2، ص 
445( از تغییر و تحول در رای و نظر نسبت به چیز از 
دست رفته است)مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 796( تا 
جایی انسان را متاثر می‌کند که نسبت به آنچه در مقام 
نیت و عمل و جزم و عزم از اعمال نازیبا و ناپسند از وی 
سرزده بشدت انزجار و کراهت دارد)التحقیق، مصطفوی، 
ج 12، ص 68( و اصولا نمی‌خواهد نتیجه اعمال خویش 

را ببیند و با آن مواجه شود.
ندامت و حســرت در آخرت چنان عمومیت دارد 
که روز قیامت را »یوم الحســره« نامیده اند)مریم، آیه 
19(؛ زیرا هر کســی به نحوی بــا نتایج اعمال دنیوی 
خویش مواجه می‌شــود و آن را در برابر خود »حاضر« 
می‌یابد)کهف، آیه 49( و از آن بشدت‌گریزان است بی‌آنکه 
چنین امکانی فراهم باشــد؛ زیرا اعمال‌، جزو »شاکله« 

شخصیتی و هویتی انسان شده است. 
بنابراین، چیزی که جزو هویتی او می‌شــود، غیر 
قابــل انفکاک خواهد بود و این‌گونه اســت که ندامت، 
دیگر سودی نخواهد داشت؛ زیرا نه امکان جدا شدن از 
حقیقت اعمال و شــاکله خویش وجود دارد و نه امکان 
رهایی برای بازگشــت به دنیا و اصلاح امر فاســد؛ زیرا 
وقتی آخرت بر پا می‌شود، دیگر دنیایی نیست که بتوان 

بازگشت و اصلاح امر فاسد کرد. 

به سخن دیگر، از نظر قرآن، وقتی انسان می‌میرد و 
به عالم دیگر حتی عالم برزخ میان دنیا و آخرت می‌رود، 
دیگر راه برگشت و اصلاح برای مردم وجود ندارد و فرمان 
»کلا«)هرگز( در می‌رسد که راهی برای بازگشت به دنیا 
و اصلاح امر نیست)حجر، آیات 99 و 100(؛ حال در نظر 
بگیرید که بساط دنیا جمع شده و »طی السجل« انجام 
شده و بساط آخرت راه افتاده است)انبیاء، آیه 104(؛ در 
آن هنگام دیگر اصلا دنیایی نیست که بتوان بازگشت و 
اصلاح عملی داشت؛ بلکه هر چه برای هر کسی است 
همــان »ما قدمت و ما اخرت«)انفطار، آیه 5( از اعمال 
پیش فرستاده و پس فرستاده)یس، آیه 12( از باقیات 
صالحات و طالحات است که به عنوان »کتاب« در کتاب 
وجودی هر کسی نقش بسته و شاکله و نقش وجودی 

و هویتی و ملکات و مقومات ذاتی انسان شده است. 
شرایط سخت فرد نادم در آخرت به گونه‌ای است 
که ظالمان و مســتکبران و حتی مستضعفان همراه با 
مســتکبران هر چه ســعی می‌کنند تا ندامت خویش 
را بهنگام عذاب کتمان کنند و رازداری داشته باشند، 
نمی‌تواننــد چنین کنند؛ زیرا شــرایط قیامت با دنیا 

فرق دارد و هر کســی چیزی جز اعمال دنیوی خویش 
نیســت؛ پس جایی برای کتمان کردن نیست؛ آنان با 
اینکه در درون و از درون می‌سوزند و افسوس و حسرت 
می‌خورند،اما تلاش می‌کنند تا این پشــیمانی را نهان 
سازند، ولی آخرت روز آشکار شدن همه رازها است. از 
این جهت ظالمان نیز گرفتار هستند که حتی نمی‌توانند 
راز ندامت خویش را نهان دارند و رســوا نشوند.)یونس، 

آیه 54؛ سباء، آیه 33(
اصــولا از نظــر قــرآن، نادمان در آخــرت حتی 
اگر بخواهند پشــیمانی خویش را نهان ســازند، ولی 
به اشــکال گوناگون رسوا می‌شــوند؛ زیرا رفتارهایی 
چــون گاز گرفتن لب و انگشــتان، فروافتادن ســر، 
شــاخص شــدن دیدگان و مانند آنها خــود گواهی 
 روشــن بر پشــیمانی و حسرت و افســوس آن است.
)ســجده، آیه 12؛ انبیاء، آیــه 97 ( آنان در این هنگام 
درخواست بازگشت به دنیا می‌کنند، ولی خدا به علم ذاتی 
و علم فعلی بر اساس عملکردشان در دنیا که بارها و بارها 
تکرار شده می‌داند که آنان حتی اگر به دنیا بازگردند هرگز 

امر خویش را اصلاح نمی‌کنند و به همان کارهای پیشین 
باز می‌گردند و به قولی دیده‌ها و تجربیات برزخی خویش 
 را سحر و جادو یا متاثر از دارو و سکرات خواهند دانست.
)زمر، آیات 55 و 58؛ فاطر، آیات 36 و 37(  چنین افرادی 
وقتی در قیامت متذکر امر خویش می‌شوند، هیچ فایده 
و سودی برایشان نخواهد داشت)فجر، آیات 23 و 24( 
و حتی وقتی از خدا می‌خواهند‌ای کاش خاک شــوند، 

چنین اتفاقی برای آنان نخواهد افتاد.)نساء، آیه 42(

عوامل ندامت و حسرت 
عقاید و رفتارهای بر خلاف دین آسمانی و سنت‌ها 
و قوانین الهی حاکم بر هستی‌، انسانی را می‌سازد که از 
حد انسانیت سقوط کرده و به مرتبه »کالانعام بل هم 
اضل« فرو افتاده است.)اعراف، آیه 179( پس در قیامت 
که این شاکله و سازه انسانی به دست خود او ظهور و بروز 
می‌کند و خود را چارپا یا گیاه یا سنگ می‌یابد، بشدت از 
خویشتن بیزار شده و نمی‌تواند از دیدن تجسم اعمالش 
بگریزد و از خود فرار کند؛ زیرا فرار از خود امکان ندارد.

برخــی از عقایــد و افــکار و رفتارهــا و کردارها 
نقش بســزایی در ندامت و حســرت روز قیامت دارد 
که شــامل موارد زیر است: تمســخر دیگران به سبب 
تکبــر و اســتکبار)زمر، آیــات 56 تا 60(، اســتهزای 
پیامبران)انبیــاء، آیــات 41 و 46(، اطاعت و پیروی از 
ســران و بزرگان گمراه‌کننده)احزاب، آیات 64 تا 67(، 
اعراض از یاد پروردگار)انبیاء، آیات 42 و 46(، همراهی 
با شــیطان به ســبب اعراض از یاد خدا)زخرف، آیات 

36 و 38(، بی‌توجهــی به انذارهــای پیامبران و بهره 
 نگرفتن از آنان)انبیاء، آیات 45 تا 47(، ترک احســان

)زمر، آیه 58(، ترک اطاعت خدا)احزاب، آیه 66(، ترک 
اطاعت از قرآن)فرقان، آیــات 28 و 29؛ زمر، آیات 55 
و 56(، تــرک اطاعت از پیامبر)احزاب، آیه 66؛ نســاء، 
آیه 42(، تــرک انفاق به فقیران)قلم، آیات 17 تا 31(، 
ترک عمــل صالح)مؤمنون، آیــات 99 و 100؛ فاطر، 
آیــات 36 و 37(، ترک و کوتاهــی در انجام تکالیف و 

وظایــف در برابر خدا)زمر، آیــات 55 و 56(، تکذیب 
آیــات الهی)انعــام، آیات 25 تا 27(، دوســت و رفیق 
 گمراه‌کننده)فرقان، آیات 27 تا 29(، رفاه طلبی ظالمان

دوســتانه  روابــط   ،)14 تــا   11 آیــات  )انبیــاء، 
ن یتشــا لا و ش  یــر پذ و  ن  شــمنا د  بــا 
 )مائــده، آیــات 51 و 52(، شــرک بــه پــروردگار

)کهف، آیه 42(، طغیان علیه حدود الهی و عدم توجه 
 به مســاکین)قلم، آیات 17 تــا 31(، ظلم به خویش
)انبیــاء، آیات 12 و 14 و 46(، عدم اســتفاده صحیح 

از قــدرت و توانمندی‌هــای خویش)حاقه، آیات 25 تا 
28(، عدم اســتفاده از مال وثروت)همان(، کفر و عدم 
ایمان بــه آیات الهی)انعام، آیــات 27 و 31(، عمل به 
خبر فاسق)حجرات، آیه 6(، عجب برخاسته از امکانات 
و رفاهیئــت دنیوی)انبیاء، آیات 44 و 46(، فراموشــی 
قیامت و لقای الهی)سجده، آیات 12 و 14(، قتل نفس 
محترم و بی‌گناه)مائده، آیات 30 و 31(، کتمال حقایق 
الهی)نساء، آیه 42(، گناه و عملکرد بد و زشت)نباء، آیه 
40؛ انعام، آیه 31(، محرومیت از هدایت)زمر، آیات 56 تا 
58(، مخالفت با پیامبران)ابراهیم، آیه 44؛ نساء، آیه 42(، 
 نداشتن برهان و دلیل برای توجیه عملکردهای دنیوی
)حاقه، آیات 25 و 29(، همنشــینی با شیطان)زخرف، 
آیــات 36 و 38(، نفــاق و بیماردلی)ماتده، آیات 51 و 
52(، دنیاطلبی و ترک آخرت گرایی)قصص، آیات 76 تا 
82(، ستم و ترک عدالت )یونس، آیات 52 تا 54(، ترک 
جهاد)نسآء، آیات 72 و 73(، و مانند آنها که همگی ناظر به 
عقاید و رفتارهای خلاف عقل فطری و نقل وحیانی است.
بســیاری از مردم در قیامت یا پس از مرگ و حتی 
بهنگام احتضار و قطعی شدن مرگ، ممکن است که به 
ظاهر ادعای ندامت کنند، ولی واقعا نادم نیستند؛ زیرا 
ندامت آنها دروغین است، چنان‌که بسیاری از آنان در 
دنیا این‌گونه هستند و اگر در شرایط سخت و مواخذه و 
مجازات قرار گیرند ادعای دروغین ندامت دارند، اما در 
واقع پشیمان نیستند.)انعام، آیات 27 و 28؛ مؤمنون، 

آیات 99 تا 100(

کامل و از میان بردن قدرت دشمن، امری بر خلاف 
عقل و شریعت می‌باشد و باید از آن اجتناب کرد.

از آنجا که برخی از مجاهدان در اندیشــه فدیه 
گرفتن بودند، این هشــدار همراه با نوید جبران از 
سوی خداوند می‌شود تا مجاهدان در هنگام جنگ 
تنها در اندیشــه پیروزی باشــند و ذهن و توانشان 

مصروف اسیرگرفتن نشود.
از دیگر موارد‌، فدیه در حج است. خداوند در آیه 
196 سوره بقره از روزه‌، صدقه و یا قربانی، به عنوان 
فدیه تراشیدن سر پیش از قربانی در حج در صورت 

بیماری و اذیت سخن می‌گوید. به این معنا که حاجی 
در صورتی که ســر خود را پیش از قربانی کردن در 
حج تراشید، می‌بایست کارهایی را به شکل تخییری 
به عنوان فدیه این عمل انجام دهد که عبارت از روزه 

گرفتن، صدقه دادن وقربانی کردن است.
فدیه در طلاق نیز در آیه 229 ســوره بقره بیان 
شده است. به این معنا که جایز است تا زن به شوهر 
خویــش در مقابل طلاق فدیــه‌ای بدهد. البته این 
زمانی اســت که زن می‌ترســد که بر خلاف حدود 

الهی رفتار شود. 
از دیگر مصادیق فدیه می‌توان به وجوب اعطای 
فدیه در صورت طاقت فرسا بودن روزه برای روزه‌دار 
یاد کرد که در آیاتی از جمله 183 و 184 سوره بقره 
تبیین شده اســت. خداوند در این آیات بیان کرده 
کــه روزه‌داران معذور برای هر روز که روزه نگرفتند 
می‌بایست یک مد طعام به عنوان فدیه یا همان کفاره 

بدهند. )کافی‌، ج ‌4، ص ‌116، حدیث 5( البته اعطای 
فدیه بیش از مقدار تعیین شده به عنوان یک عمل 
خیر نیز تایید شــده است. این یک مد طعام باید از 

سوی روزه‌خوران معذور، به مسکین داده شود.
از دیگــر موارد فدیه می‌توان به فدیه در قیامت 

اشاره کرد. 
خداوند در آیاتی چند از جمله آیات 47 و 48 و 
123 و 123 سوره بقره از عدم پذیرش هرگونه فدیه 
در قیامت سخن به میان می‌آورد‌، تا این‌گونه مردمان 
را وادار ســازد که به کتب آسمانی از جمله قرآن و 

پیامبر)ص( ایمان آورند.

هشــدار و تهدید بــه عدم پذیــرش فدیه در 
قیامــت از آن روســت کــه برخــی از یهودیان بر 
ایــن بــاور بودند کــه می‌توانند بــا دادن فدیه، از 
آتــش دوزخ در امــان باشــند)بقره‌، آیــات 47 و 
48( و یــا ظالمانی گمان می‌کردنــد که با اعطای 
 مــال خویــش می‌تواننــد از آتــش دوزخ برهند.
)یونس‌، آیه 54 و زمر‌، آیه 47 و مائده‌، آیات 36 و 37 (

فلسفه فدیه
بــا نگاهی به موارد جــواز دادن و گرفتن فدیه 
می‌توان دریافت که انســان فدیــه می‌دهد تا یا از 

اســارت و بردگی رهایی یابد)بقره‌، آیات 83 و 85 
و نیــز انفال‌، آیه 70 و محمد، آیه 4( یا اینکه برای 
رهایی از عقد ازدواج و جواز گسســتن آن از سوی 
زن پرداخت می‌شود)بقره‌، آیه 229( و یا اینکه فدیه 
پرداخت می‌شود تا جبران عملی اشتباه و خلاف حکم 
اسلام)بقره‌، آیه 196( و یا جبران عدم انجام واجبی 

)بقره‌، آیات 183 و 184( باشد.
در همه این موارد فدیه، برای حفظ انســان از 
گرفتاری و ناگواری به وســیله چیزی به نام عوض 
بوده اســت؛ چرا که هر یــک از این کارها برای این 
انجام می‌شود تا عوض کاری باشد که می‌بایست در 
اصل انجام پذیرد ولی شخص با دادن عوض، خود را 
از اصل انجام عمل و یا آثار و تبعات و مشکلات آن 

در امان قرار می‌دهد.
عدم پذیرش فدیه در قیامت

هشدارهای قرآنی نسبت به عدم وجود عوض و 

فدیه در قیامت برای اعمال و عقایدی که می‌بایست 
انســان در دنیا بدان ایمــان آورده و انجام دهد، به 
معنای این است که انسان لازم است ایمان و اعمال 
صالــح را در دنیا برای خود فراهم آورد تا در قیامت 
از آن ســود برد و اینکه برای ایمان و عمل صالح در 
دنیا هیچ عوض و فدیه‌ای در آخرت نیست تا انسان 

آن را ارائه دهد.
خداوند در آیه 11 سوره معارج بیان می‌کند که 
گناهکاران حاضرند به جای رفتن به دوزخ فرزندان 
خویش را فدیه و عوض قرار دهند تا این‌گونه از آتش 
دوزخ برهنــد و یا اینکه برخــی حاضرند تا برادران 

خویــش را برای نجات از عذاب در قیامت فدیه قرار 
دهند)معارج‌،آیات 11 و 12( 

شگفت اینکه در همین آیات مجموعه‌ای از امور 
به عنوان فدیه از سوی گناهکاران در قیامت مطرح 
می‌شود که شامل مال و زن و فرزند و برادر و هر آن 
چیزی می‌شود که به نظر آنها می‌توان با دادن آن از 
عذاب دوزخ رهایی یافت، در حالی که خداوند همه 
این موارد را مردود می‌داند و به عنوان فدیه و عوض 
نمی‌پذیرد، چرا که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین 

ایمان و عمل صالح دنیوی در آخرت باشد. 

بر این اساس هر کسی باید برای نجات خویش 
از آتــش دوزخ در قیامت درهمیــن دنیا با ایمان و 
عمل صالح خود را مجهز کند و با این کار فدیه برای 
خود تهیه نماید، چرا که هیچ چیزی نمی‌تواند فدیه 
ایمان و عمل صالح در قیامت قرار گیرد.)همان و نیز 
رعــد، آیات 16 و18 و زمر‌، آیه 47 و یونس‌،آیه 54 

و حدید،آیه 15 (
با توجه به آنچه گفته شد معلوم می‌شود که فدیه 
دادن در قیامت امری منتفی و محال است و انسان 
گمان نکند چون در دنیا با پرداخت مالی و یا امر دیگر 
خود را از اسارت و بردگی و مرگ نجات می‌دهد در 
قیامت نیز می‌تواند با دادن فدیه و عوضی خود را از 
عذاب الهی برهاند، چرا که تنها عامل رهایی و فدیه 
واقعی در آخرت همان ایمان و عمل صالح وی است 

و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود.
لازم است انسان در دنیا با بهره‌گیری از آموزه‌های 
قرآنی و تقویت ایمان و عمل صالح در مسیری گام 
بردارد که بتواند در آخرت از خشم الهی و دوزخ در 
امان باشد؛ چرا که در آخرت هیچ چیزی را نمی‌توان 
فدیه و عوض ایمان وعمل صالح دنیوی قرار داد؛ زیرا 
انسان در آخرت همان نسخه‌ای است که خود با ایمان 
و عمل خویش به‌وجود آورده است؛ یعنی هر اندیشه 
و عمل ما چیزی از ما را در صورت برزخی و اخروی 
می‌ســازد که با آن در آخرت محشور و برانگیخته 
می‌شــویم و نامه اعمال ما همان تجسم اعمال در 
آخرت است که با نرم‌افزار و سخت‌افزار ایمان و عمل 

خود در دنیا ساخته ایم.
از آنجا که هر کسی خود نسخه واقعی و اخروی 
خود را با نرم‌افزار ایمان و سخت‌افزار عمل می‌سازد، 
در آخرت نمی‌توان هیچ تغییری در آن ایجاد کرد و 
همین سازه‌های ماست که در آخرت آشکار می‌شود 
و وضعیت ما را اعلام می‌کند، بنابراین فدیه و عوضی 

نمی‌توان از خود قرار داد. 
این‌گونه اســت کــه اصولا آخــرت نمی‌تواند 
عوض‌بردار باشد و فدیه در آن معنا و مفهومی ندارد.

هر کســی اگر بخواهد فدیه و عوضی در آخرت 
داشته باشد باید با اعمال و ایمان خویش در دنیا آن 
عوض را پدید آورد؛ چرا که آخرت زمان برداشت ایمان 

و عمل است نه مکان و زمان انجام عمل.

مریم/۳۹


